
سیاست جنگ طلبانه علیه ایران
برای مشاهد ویدیو روی نوشته کلیک نمایید.

از چـپ خـط امـام تـا چپـاول خـط
امام!

محمد سلامتی دبیر کل سازمانی که زمانی طلایهدار چپ خط امامی بود طی
مصاحبه با خبرآنلاین، استحاله طبقاتی این سازمان را بدینگونه

کالبدشکافی کرده:
جامعه ما در دهه ۶۰ اکثریتاش طبقه متوسط نبود. اما اکنون اکثر
مردم طبقه متوسط اند. آن موقع که ما حرف میزدیم چون طبقه مستضعف
اکثریت بود، ما هم دنبال خواست اکثریت بودیم. اما حالا ساختار
جامعه تغییر پیدا کرده و همین موجب میشود که شما وقتی به دنبال
تحقق منافع اکثریت جامعه هستی، به خواستهای طبقه متوسط توجه
کنید. مسئله اصلی طبقه متوسط، عمدتا مسائل فرهنگی است؛ اما مسئله

اصلی طبقه محروم، اقتصاد است.
برخلاف ادعای آقای سلامتی چپ خط امامی و اساسا هیچ نحله فکری اصیلی
نمیتواند برخوردار از مواضع خیزرانی بوده تا به اقتضای مطالبات

زمانه موجسواری و جهش طبقاتی کند.
بـرخلاف توجیهـات دبیـر کـل سازمـان مجاهـدین انقلاب اسلامـی چنیـن
موتاسیونی را ابنالوقتی، اصول فروشی و زیست ژلاتینی اطلاق میکنند
که محصول کجروی بعد از ۷۶ بود که فاتحان انتخابات را در سودای

تداوم کامشادی مبتلا به دگردیسی کرد.
برخلاف اجتهاد ناراست سلامتی، چپ خط امامی با اتکای مبانی اندیشگی
و عمق معرفت شناسانه از مفاهیم و مبانی اعتقادی مرحوم امام تا آن
اندازه برخوردار از استحکام عقیدتی بود و هست تا نه کامشادیهای
سیاسی و نه ناکامیهای متقابل، بتواند ایشان را دچار شیفت گفتمانی

و جامپ طبقاتی کند.
اتفاقی که برای مجاهدین انقلاب افتاد آن بود که سورپرایز ۷۶ ایشان
را دچار بدآموزی کرد و از آن تاریخ آموختند میتوان برای پیروزی
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بر رقیب با بیوقعی به پرنسیبها «راهبری تودهها» را با «پیروی از
تودهها» ما به ازا کرد تا از آن طریق بتوان بر تارک اقبال تودهها

نشسته و به رقیب شکلک درآورد!
تنها نکته قابل وثوق در اظهارات سلامتی آنجاست که اگر ایشان
اولویتگذاری «هرم مزلو» را برسمیت میشناسد که حسب این مصاحبه
برسمیت شناختهاند و اگر بپذیریم بدنه اجتماعی اصلاح طلبان مزبور
«اکثریت و متعلق به طبقه متوسطند» در آن صورت کلیت این مجموعه را
باید در کارنامه موفق جمهوری اسلامی تعریف کرد که این توفیق را
داشته با گذشت ۴۰ سال از انقلاب نهایتا کشوری را بسازد که اکثریت
در آن طبقه متوسطند. طبقهای که حکومت «مطابق هرم مزلو» توانسته
نیازهای اولیه اعم از نیاز امنیتی و اقتصادی و معیشتیاش را تامین

کند و اکنون دغدغه اصلیاش مطالبات فرهنگی است.
#داریوش_سجادی

پوچ سالاری!
آقای عباس عبدی با گویشی انذاری طی مقالهای «تتلو» و اقبال کثیری
از جوانان قلاش و عیاش به تتلو را هشداری تلقی کرده که محصول
آموزش ایدئولوژیک جوانان توسط متولیان امر و بالاخص اصولگرایان

است و بر همین روال ایشان را فراخوان به پاسخگوئی کرده!
هر چند دغدغه مزبور مسموع است و نمیبایست سیاستهای انقباضی و
برخوردهای انسدادی و بالتبع واکنش انفجاری این بخش از جوانان
نسبت به آن بخش از کنشهای آمرانه مُلکداران را نادیده انگاشت.
اما نقد آقای عبدی نیز قابل مناقشه و مخدوش است و مُبَیّن همه

حقیقت و واقعیت نیست.
آقای عبدی در امتداد احتجاج خود به ضرس قاطع خطاب به اصولگرایان

اظهار داشته:
غير ممكن است تأكيد ميكنم، غير ممكن است که در ميان ۲۰۰ كشور
جهان، كشوري را پيدا كنيم كه تا اين حد ميان فرهنگ رسمي آن با
فرهنگ واقعي و كف خيابان آن شكاف و حتي تناقض وجود داشته باشد

(!)
برخلاف ادعای جناب عبدی گریزی از این واقعیت نمیتوان داشت که در
ایران اصولگرایان و اصلاح طلبان هر دو به یک اندازه از ناحیه
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دنیادیدگی مهجورند و همین مهجوری مانع از آن شده تا بتوانند از
واقعیات ولو غیرقابل دفاع موجود در دنیا اطلاع و آگاهی و شناخت

میدانی و واقع بینانه داشته باشند!
بر همین اساس است که برخلاف ادعای صد در صدی آقای عبدی مبنی بر
منحصر بفرد بودن قلاشیها و عیاشیها از نوع تتلوئی در ایران، مشابه
این کنسرتها و چنان اطوارها و چنین گفتمانها سالها است در غرب
مرسوم بوده و برخورداری این بخش جامعه از گندآبههائی بمنظور
همآوائی و همافزائی سالها است در غرب برسمیت شناخته شده هر چند و
برخلاف ادعای آقای عبدی این گندابهها با فرهنگ رسمی جامعه غربی

نیز برخوردار از زاویه و بعضا تناقض نیز میباشد.
علیرغم این نمیبایست از این نکته غفلت کرد که تتلوئیزم پدیدهای
بدیع نیست آنچه بدیع است رسانهمند شدن این پدیده به مدد مدرنیته

و ابزار مدرنیته و فضای مجازی است!
بقول رنه گنون در دنیای مدرن، کمیت مبنای تاویل همه چیز است بدون
آنکه «آن همه چیزها» ارزنی عمق داشته باشد. لذا آمار بالا داشتن
پدیدهای مانند «تتلو» بمعنای اعتبار داشتن این پدیده نیست. همان
گونه که تا قبل از سیطره فضای مجازی و در دنیای کاغذ و در جهانی
با کثیری رسانه جدی و محتوائی و معرفتاندیشانه باز هم بالاترین
تیراژ به ماهنامه پورنوگرافیک «پلیبوی» تعلق داشت! تعلقی که

ارزنی واجد اعتبار برای پلیبوی نمیشد!
جناب آقای عبدی ـ بیرون از تکلف گریزی از این واقعیت نمیتوان
داشت که ثلاثی دکترشریعتی کماکان موضوعیت دارد و در جهانی محاط در
تثلیث «پاکان» و «پلیدان» و «پوچان» شوربختانه این «پوچان» هستند
که این ثلاثی را احاطه کرده و ناصوابانه آنرا در انحصار اکثریتی

خود گرفتهاند!
این واقعیت را نیز نباید نادیده انگاشت که مدیوم ارتباطات در عصر
حاضر از مدیوم گفتمانی و نوشتمانی به زبان باصره و سامعه و خطابه

و بساوه سوئیچ کرده و اقبال پیدا کرده!
جناب اقای عبدی ـ نگاهی به تعداد فالوئرهای خود در تلگرام
بیاندازید! به زحمت به ۸۴۰۰ میرسد! فالوئرهای اینجانب نیز در

اینستا به زحمت مرز ۲۰۰۰۰ نفر را رد کرده!
این واقعیت دنیای جدید است که جهان رسانه در سلطه سمعی و بصریها
قرار گرفته که لوازم و لواحق خود را میطلبد و واقعیت این

رسانههای نوین کم عمقی و در عین حال پُرمخاطبی است.
مخاطب امروز ذهنی تنبل پیدا کرده و دیگر حوصله خواندن متون را
نداشته و ترجیح‌شان گرفتن لقمههای سمعی و بصری و تغذیه ذهنی از

طریق صدا و تصویر است.



بر همین منوال است که جوانان امروز غالبا بجای آنکه حوصله مطالعه
و خواندن متون تخصصی و کارشناسی را داشته باشند ترجیح میدهند

ببینند و گوش دهند!
نگاهی به آمار خجالتآور تیراژ چاپ کتاب و ضریب مطالعه در ایران

بیاندازید!
تتلو مبتذلترین و در عین حال پر مخاطبترین بخش از واقعیت جهان

نوینمان است.
نگاهی به سایتهای آقایان رائفیپور و زیباکلام بیاندارید! اتفاقا و
بالنسبه این دو نیز ولو در دو سطح متفاوت از زمره پُرمخاطبان در
دنیای سایبر و فضاهای مجازی و غیرمجازیاند. لیکن علیرغم اختلاف
سطح «هر دو» در یک چیز مشترکاند و آن تبحر و توسلشان به امر
خطابه و خطیبمحوری است که عنصر اصلی در آن «مدیوم شنیداری» است
که از طریق ایجاد وجد و بهجت «نرویک» در مخاطب شورآفرینی کرده و
بدون عمق اندیشگی دامن زننده به مناسبات «مُرید و مُرادی» بین

طرفین میگردند.
جناب آقای عبدی

ویژگی «این عصر» و «این نسل» ویژگی نوینی نیست و تنها ابزار
تحصیل منویاتشان نوین شده! ایشان همان پوچان از ثلاثی شریعتیاند
که همواره و در طول تاریخ اکثریت بودهاند و اینک تنها به یُمن و
برکت مدرنیته از فرصت «بهتر دیده شدن» و «بیشتر دیدن و شنیدن»

برخوردار شدهاند.
اما این «واقعیت مبتذل» را نیز بیش از حد بولد و منتسب به یک

جناح سیاسی کردن نیز نوعی تراخم سیاسی است!
صرفنظر از انکارناپذیر بودن ابتذالی بنام تتلو و تتلوئیزم اما کم
لطفی است اگر همه عرصه هنر و رسانه در ایران را نیز سیاهنمایانه

بنام تتلوئیان مصادره نمائیم.
واقعیت آنست که عفونتی بنام تتلو و تتلوئیزم بخشی از انحطاط
مبتلابه نزد جوانان ایران است و در همین جامعه و در همین کشور به
وفور جوانان دیگری موجودند که با ادبیاتی فاخر و بیانی نافذ و
اشعاری متمایز عرصه هنر و خوانش و رامش و خرامش کشور را در حال

میدانداری و عهدهداریاند.
تتلو همان قدر در جامعه ایران انکار ناپذیر است که در جبهه مقابل

چاووشیها و زندوکیلها خواجه امیریها افتخارآمیزند.
#داریوش_سجادی



لبخند دیپلماتیک!
خندیدن و بشاشیت هر چند ارزش است اما دنیای دیپلماسی آداب خود را
دارد و قهقهه در شان یک دولتمرد آن هم در ترازی عالیرُتبه نیست!

خنده در دنیای سیاست مشتمل بر لبخند و تلخند و زهرخند و نیشخند
است!

متانت و وقار و تشخص اصلیترین توقع از یک دیپلمات عالی رتبه آن
هم در نشستهای عالی سیاسی و دیپلماتیک با طرفهای خارجی است!

نهاد دیپلماسی دولت «تدبیر و امید» مذاکره که بلد نبود!

مبارزه هم که بلد نیست!

کاش لااقل مشق خندیدن و درست خندیدن میکرد!

#داریوش_سجادی

لواشک آلو!
رفتار «سعید ملائی» جودوکاری که بدلیل احتراز از مقابله با حریف
اسرائیلی فرصت کسب مدال طلا در مسابقات قهرمانی جهانی جودو در
توکیو را کراهتاً واگذار کرد، مؤید یک نابسامانی جدی در ساختار

ورزش ایران است!
صورت قضیه شفاف است و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بدلیل برسمیت
شناخته نشدن رژیم صهیونیستی توسط ایران و موجودیت نامشروع حکومت
اسرائیل ، ورزشکاران ایرانی پیرو سیاستگذاری سازمان ورزش ایران
از مبـارزه بـا حریفـان اسـرائیلی در رقابتهـای ورزشـی اسـتنکاف

میورزند.
این در حالیاست که «ملائی» در حسرت و رغبت به طلای المپیک ۲۰۲۰ با
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رفتاری ساختارشکنانه از بازگشت به ایران اجتناب و رسماً و علناً
اعلام کرد: زیر پرچم کمیته بینالمللی المپیک و در تیم پناهندگان
به مصاف رقیب اسرائیلیاش میرود و میکوشد با تمرین و پشتکار طلای

المپیک ۲۰۲۰ را تصاحب کند!
نارفیقی ملائی با اردوی جودوی ایران و دهان کجی وی نسبت به سیاست
تنزهطلبانه ایران نسبت به حکومت غیرقانونی اسرائیل محصول مناسبات
«مدال محورانه» در فونداسیون ورزش ایران است که طی آن اخلاق

قربانی اشتهار میشود!
اخلاق در ورزش نقطــه عزیمــت یــک ورزشکــار در حــدفاصل دو رویکــرد

«پهلوانی» تا «قهرمانی» است!
قدر مسلم این ورزش اخلاقمحور است که اثبات کرده ظرفیت آن را دارد
تا تاریخ ورزشی جهان را مُزین به مفاخر ورزشکاری کند که میتوانند
شجاعت نه گفتن به مدال را با نجابت توام با بیاجابتیشان به

پلشتیها، مابهازای استجابت پهلوانی خود از جانب مردم کنند!
زنده یاد «تختی» اگر برای مردماش عزیز است عزتاش مدیون مدالهای

طلایش نبود!
عزت تختی مدلول صولت مردانه و حشمت پهلوانانه و سلوک خاضعانهاش

با مردم و خروج تهمتهانهاش با نامردماناش بود!
ورزشکاران ایران اگر نمیتوانند «تختی» شوند کاش لااقل «محمدعلی»
باشند که طلای المپیکاش را در اعتراض به منع ورودش به رستوران

سفیدپوستان به رودخانه اوهایو پرتاب کرد!
زندهیاد علی حاتمی در «حسن کچل» به حلاوت «فخر پهلوانانه» را با
«وهم قهرمانانه» به با هجوی نازکاندیشانه، ماندگارانه شفافسازی

کرد:
حسن کچل:خسته نباشی پهلوون
پهلوون: پاینده باشی جوون

حسن کچل: ازکدوم جنگ میایی پهلوون؟
پهلوون:جنگ؟

حسن کچل:آره ، جنگ با اژدهای هزارپای هفت سر!
پهلوون: گفتی اژدها؟
حسن کچل: شایدم دیوا

پهلوون: دیوا؟
حسن کچل: آره پهلوون

پهلوون: تو از پهلوونای قصه حرف میزنی، من پهلوون قصه نیستم.
حسن کچل: مگه تو پهلوون نیستی؟

پهلوون هستم اما پهلوون قصه نیستم!
حسن کچل: پس تو از کجا میایی؟



پهلوون: از مسابقه
حسن کچل: از مسابقه؟ مسابقه دیوکُشی؟

پهلوون: بازم میگه دیو! نه بابا با آدم! آدم با آدم ، حریف با
حریف ،ولی مثه دو تا دوست ، دو تا ورزشکار.

حسن کچل: ورزشکار؟
پهلوون: آره، من سنگ هفتاد منی رو بلند کردم.

حسن کچل: از روی کدوم چاه؟
پهلوون: بازم میگه چاه!

حسن کچل: از جلوی کدوم چشمه؟
پهلوون: چشمه؟

حسن کچل: آره همون چشمه که آبش به رو مردم شهر بسته اس.
پهلوون: من سنگو از رو زمین صاف بلند کردم!

حسن کچل: زدیش رو سر دیوا؟
پهلوون: بازم میگه دیو! من سنگو گذاشتم سرجاش!

حسن کچل: چرا؟
پهلوون: واسه اینکه اگه یه بند انگشت اشتباه میکردم ، بازنده

بودم ، آخه گوش تا گوش داور نشسته بود!
حسن کچل(طعنه زنان):خسته نباشی پهلوون(!)

پهلوون: پاینده باشی جوون.
حسن کچل: ولی آخه دیوا چی می شن؟

پهلوون: من دارم از حالا خودمو واسه بهار آینده آماده میکنم.
حسن کچل: پس تو فکرشی!؟

پهلوون: میخوام تو اون بهار سنگ صدمنی رو وردارم.
حسن کچل: که دوباره بذاری سرجاش!؟

پهلوون: آره به یاری حق!
حسن کچل: لواشک آلو!

پهلوون: چی؟
حسن کچل: برگهی هلو!!

پهلوون: چی؟؟
حسن کچل‌(ناامید): خسته نباشی پهلوون!

پهلوون : پاینده باشی جوون!!!
#داریوش_سجادی



ساکنان کاخ شیشهای!
فرای آثار نظامی و اقتصادی حمله به پالایشگاه نفتی سعودی این
عملیات از حیث محتوا برخوردار از هوشمندی بالائی بود تا حدی که
بخوبی توانست اهدافی فرای پالایشگاه «بقیق» را در عمق استراتژیک

ریاض، مورد اصابت قرار دهد.
در مقام تشبیه کروزهای اصابت کرده به پایانه آمریکائی «آرامکو»
حکم تدبیر حاذقانه حکیمی را داشت که در «گلستان» بیتابی غلام در
کشتی و وحشت وی از دریا را با افکندش در مهیب و نهیب خروشان دریا
تشفی داد و غلام مصیبت دیده در بازگشت به کشتی «آرام گرفت» و

بصرافت افتاد که:
قدر عافیت آنی داند که به مصیبتی گرفتار آید.

ریاض تا قبل از حملات ۱۴ سپتامبر بدون توجه و تفطن به شدت
آسیبپذیریاش از یک جنگ محتمل در منطقه، به لطائف الحیل میکوشید

تا واشنگتن را ترغیب و تشجیع به جنگ نیابتی با ایران کند.
مالیخولیای آلسعود این امکان را به ایشان نمیداد تا بفهمند بر
فرض ورود مستقیم ارتش ایالات متحده به جنگ با ایران باز هم این
عربستان است که بمثابه گوشت مقابل توپ بهترین و نزدیکترین و در
دســترسترین هــدف در جنــگ مفــروض اســت و تاســیسات و تجهیــزات و
تمهیداتاش، خوشدستترین هدف کمهزینه برای کروزهای از نوع عملیات

۱۴ سپتامبر خواهند بود!
عملیات ۱۴ سپتامبر و عمق استراتژیک مورد اصابت قرار گرفته در این
عملیات قبل از «بقیق» و «خریص» فاهمه دولتمردان ریاض را مورد

اصابت قرار داد و با صراحت و شفافیت به ایشان فهماند:
آنرا که خانه «نئین» است بازی نه این است! و آنانکه در کاخ
ً و قهراً شیشهای نشستهاند و جبروتشان با سنگریزهای میشکند عقلا
بیشتر موظفند از تنش احتراز جویند. ولو آنکه دلخوش به استتار

فتوری و زبونی خود پشت قوای مسلحه مهتران آمریکائیشان باشند!
لکنت اولیه و چند روزه حکام سعودی در فردای عملیات ۱۴ سپتامبر را
باید ناشی از شوک و غافلگیری ریاض تلقی کرد که فهمید در جنگی
مفروض با ایران ولو آنکه ریاضشان در کنف حمایت «ترامپ» نیز باشد
علی ایحال هزینه اصلی و خسارت قطعی بر عهده و ذمه حکومتی است که
مجبور است با ایران همسایه باشد! و اگر مختصر عقلی در مخیله
سعودی باقی مانده در آنصورت میبایست غلامانه گوشهنشینی در کشتی
عافیت «همزیستی مسالمتآمیز» با ایران را وجه همت خود قرار دهند!

هر چند دولتمردان سعودی هنوز هم تا آن اندازه ذکاوت ندارند تا

http://yasinasr.ir/%d8%b3%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%ae-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c/


بفهمند:
ترامپ مرد جنگ نیست و به تعبیر خودش تخصصاش دوشیدن پستان گاوهای

شیرده کاخهای شیشه ای سعودی است!
…

#داریوش_سجادی

حمله پهپادی یمنی ها و نابودی
ال سعود

http://yasinasr.ir/wp-content/uploads/2019/09/v
ideo_2019_9_16-19_15_27_474_hIN.mp4

گیج لوماسی!؟
آمریکائیان ظاهرا تعادل سیاسی خودشان را از دست دادن!

بالغ بر سه ماه پیش بود که واشنگتن سپاه پاسداران را در لیست
تروریستیاش قرار داد اما بعد از مواجه شدن با ضرب شست سپاه در
سرنگونی «گلوبال هاوک» ناگهان دچار رقیقالقلبی شد و پاسخ نظامی

به ایران را بدلیل احتمال کشته شدن ۱۵۰ ایرانی کنسل کرد.
ظاهرا آمریکائیان برخورد از موضع قدرت را بهتر میفهمند و فرای
گندهلات بازی مالوف در دیپلماسی کاخ سفید امروز وزارت خارجه
آمریکا در اقدامی ظاهرالصلاحانه گروهک جنایتکار «جیشالعدل» را به
دلیل ترور مردم و مسئولین ایرانی در فهرست گروههای تروریستیاش

قرار داد.
اگر واشنگتن در مقام دلبری و دادن امتیاز و ترغیب ایران به
مذاکره و در چارچوب دیپلماسی «چماق و هویج» این اقدام را کرده

قطعا افاقه نمیکند!
وزارت خارجه آمریکا نمیتواند از سوئی با تروریستی اعلام کردن

http://yasinasr.ir/%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%be%d9%87%d9%be%d8%a7%d8%af%db%8c-%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af/
http://yasinasr.ir/%d8%ad%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%be%d9%87%d9%be%d8%a7%d8%af%db%8c-%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af/
http://yasinasr.ir/wp-content/uploads/2019/09/video_2019_9_16-19_15_27_474_hIN.mp4
http://yasinasr.ir/wp-content/uploads/2019/09/video_2019_9_16-19_15_27_474_hIN.mp4
http://yasinasr.ir/%da%af%db%8c%d8%ac-%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%9f/


«جیشالعدل» برای ایران چشمک اغواگرانه بزند! اما همزمان جان
بولتونشان میهمان افتخاری گروه تروریستی وحوش مسعود رجوی باشد و
در ضیافت گرازهائی که ۱۷۰۰۰ ایرانی را ترور کردهاند وعده سقوط

جمهوری اسلامی در بهمن ماه را بدهد!
ترامپ و حلقه حواریونش مرزهای دیپلماسی را با گیجبازی های
محیرالعقولشان جابجا کرده و ظاهرا اصرار دارند نام خود را ذیل

مجانین تاریخ دیپلماسی آمریکا برند کنند.
#داریوش_سجادی

#ترامپ
#دیپلماسی

#جیش_العدل

دادخواست چپ خط امامی!
خط امام، اصلاحات و جنبش سبز، عنوان مقالهای است بقلم سعید
حجاریان که طی آن تلاش شده ضمن مفصل گذاری بین چپ خط امامی با
جنبش اصلاحات و جنبش موسوم به سبز، مبانی فکری و عقیدتی این سه را

تبیین و تباین کند.
اگر فلتات لسان نباشد در مقام تلخیص از مقاله حجاریان قطعا سلاخی

چپ خط امامی مستفاد میشود.
چپ خط امامی در طول ۴۰ سال گذشته دو بار سلاخی سیاسی شد!

بار نخست سال ۶۸ بود که با آغاز ریاست جمهوری اکبر هاشمی
رفسنجانی با ذکاوت و سعایت «هاشمی» چپ خط امامی در عموم حوزههای
حکومتی منزوی و منعزل شد و با تدبیر «هاشمی» تن به یک بازنشستگی

زودرس داد!
علی رغم این ۸ سال بعد از «سلاخی نخست خط امامیها» فصل دوم این
سلاخی در فردای دوم خرداد ۷۶ و بعد از روی کار آمدن محمد خاتمی
اتفاق افتاد. این در حالی بود که به اعتبار خاستگاه محمد خاتمی
نوید آن داده میشد که خرداد ۷۶ نقطه بازگشت خط امامیها به عرصه
سیاست باشد اما برخلاف تصور با مصادره «دوم خرداد ۷۶» توسط
استحاله طلبان یک بار دیگر چپ خط امامی به مسلخ رفت و هویت
سیاسیاش توسط نورسیدههای سیاسی و تجدیدنظرطلبان تخفیف و تخطئه

شد.

http://yasinasr.ir/%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%86%d9%be-%d8%ae%d8%b7-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c/


اکنون مقاله حجاریان را باید سومین سلاخی چپ خط امامی محسوب کرد
که در خوشبینانهترین پنداشت میتوان آنرا محصول بدفهمی یا کژفهمی
حجاریان از بدیهیات و مبانی فکری و اندیشگی امام و پیروان خط

امام دانست.
حجاریان در تبیینی ناراست از خط امامی‌ها مرتکب چند اشتباه شده.

اولا بظاهر تلاشی آندوسکوپیک کرده تا خط امامیها را آسیب شناسی کند
اما آندوسکوپی ایشان قبل از آنکه درونبینی بر محور واقعیت باشد
مصادره واقعیت بر محور باورداشت انتزاعی و شخصی ایشان از مبانی
اعتقادی چپ خط امامی است. بر همین منوال ایشان در داوری خود دچار
کژروی شده و ابرام و استقرار و ماندگاری چپها بر اصول را ایستائی

و توقف و فریزشدگی در گذشته معنا کرده!
حجاریان: چپ خط امامی در گذشته متوقف مانده(!)

بیالتفاتی به مبانی معرفت شناختی «خط امام» نقطه عزیمت حجاریان
به کژراههای است که ناشی از تعلق ایشان به دوران رُمانتیسم
انقلابی در بدو پیروزی انقلاب اسلامی است که مانع از آن میشد تا
بیرون از هیجانات و خلجانات و بهجتهای سیاسی، امام و خط امام را
فهم کنند و بالتبع و ناصوابانه پایمردی بر اصول را «فریزشدگی در

گذشته» فهم میکند.
(نگاه کنید به از رُمانتیسم انقلابی تا سکولاریسم رُمانتیک)

https://bit.ly/2MuAhkG
خیر جناب حجاریان! چپ خط امامی پیروی و پیوستگیاش به امام از
همان ابتدا مبتنی بر تفطن به مبانی معرفت شناسانه «انقلاب امام» و
«امام انقلاب» بود و به همین دلیل در تندبادهای سیاسی نلغزید و
همچنان در سرحدات اصول اعتقادی امام، آن اصول را سنگربانی میکند.
جناب حجاریان برخلاف باورداشت شما این بمعنای «ماندگاری در گذشته»
نیست و در هر دائره المعارفی آنرا مستظهر بودن به عمق اندیشگی و

برخورداری از اصول و پشتوانههای فکری و عقیدتی معنا میکنند.
اشتباه حجاریان آن است که چپ خط امامی را زائدهای از جوار اندیشه
امام تلقی و فهم میکند در حالی که چپ خط امامی اسم مستعار همان

«اسلام ناب محمدی» است که امام نیز ذیل آن تعریف میشد.
زمانی کارل مارکس در کلافگی از مارکسیستهای مارکسیستتر از خودش

میگفت:
من مارکسیست نیستم، کارل مارکسام!

اکنون خط امامیها نیز در پروای تحریف تاریخ باید بگویند:
امام «خط امامی» نبود! امام و خط امامیها جملگی اختلاط اسلام نابی
بودند با عمق اندیشگی و مبانی معرفت شناختی برگرفته از اسلام ناب

محمدی.

https://bit.ly/2MuAhkG


همین بیالتفاتی منجر به آن شده تا حجاریان ناصوابانه و ناراستانه
«خط امام» را به جنبش «برابری خواهان» مُتصف کند! چیزی که ارزنی

در فاهمه خط امامیها اصالت نداشت.
حجاریان رندانه «برابری خواهی» جنبش چپ مارکسیتی را بنام دغدغه
چپهای خط امامی سند زده در حالی که برخلاف پنداشت ایشان «برند» خط
امامیها تعلق خاطرشان به آرمان «عدالت خواهی» است و اساسا «عدالت
خواهی» کلیدواژه و نقطه تمایز شیعه با دیگر نحلهها و فرقههای

اسلامی است.
حجاریان در انتها کلیدیترین بیدرکیاش از آموزههای امام و خط امام
را برون ریخت میکند انجا که متوسل به «نانسی فریزر» فیلسوف
چپگرای آمریکائی و نظریه The Three R’s شده و در مقام تببین شعار

«رای من کو» مینویسد:
میتوان شعار، «رای من کو» را بهعنوان گفتار شاخص تغییرخواهی،
بازترجمه کرد … «من» ضمیر اول شخص و ناظر بر فاعل است؛ و به
تعبیر فلاسفه بیانگر فاعل شناسا. اما در ظرف این شعار معادل
«من»هایی است که بناست در حوزه اجتماع به رسمیت شناخته شوند و

صدایشان شنیده شود.
نقطه تباین و عدم تفطن و درک نادرست حجاریان از ماهیت چپ خط

امامی ناظر بر جهل ایشان نسبت به فهم فلسفی خط امام است.
حجاریان غافل از آنست که «من» در اندیشه امام و خط امام قبل از
ضمیر اشاره، ضمیر «تعیُّن» است. تعیُنی که در منظومه فکری امام
مبنــای تفرعــن اســت و امــام آن را بــدانگونه در ترمینولــوژی و

ایدئولوژی خود و بالتبع سلوک مُلکداری خود، ذم کردهاند:
نیستم نیست که هستی همه در نیستی است

هیچم و هیچ که در هیچ نظر فرمائی
(توضیحات بیشتر را در مقاله فرجام و انجام انسان در لیبرالیسم و

انسان ببینید)
https://bit.ly/2NlyEpT

در مجموع اهتمام حجاریان در تبیین خط امام کُلاژی ناهمگون و
نامانوس و ناواقع از چینش قطعات پازلی است که فاقد شمایلی مفهوم

است
#داریوش_سجادی
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باهوش مدهوش!
دونالد ترامپ را در قامت یک پدیده میتوان فردی هوشمند محسوب کرد
(EQ) و در جدول هوشهای ثلاثی بدون تردید ترامپ از هوش هیجانی
(ایموشنال اینتلیجنس ـ Emotional Intelligence) بالنسبه بالائی
برخوردار است و با اتکای بر همین هوش است که فرد قادر خواهد بود

عواطف و ارتباطات خود را با دیگران مدیریت کند.
علیرغم این بداقبالی ترامپ آنست که هوشمندیاش با اقتضائات نوین
سیاسی در داخل و خارج آمریکا هماهنگ نیست و بالتبع در مسیر تمشیت
و سلوک مُلکداری «هوشمندی هیجانیاش» نتوانسته گشایشی را برای وی

فراهم آورد.
ترامپ را به تعبیری میتوان تکرار کمیک تاریخ آمریکا محسوب کرد که
شوربختانه برخلاف سنت سیاسی موفق اسلافاش در توسل به دیپلماسی

«ارهاب سالاری» ناکام مانده .
خلاصـه اهتمـام ترامـپ را میتـوان بـدانگونه فهـم کـرد کـه ایشـان
هوشمندانه میکوشد با توسل به یک بسیج عمومی از طریق ترویج گفتمان
«ترس و ارعاب» گشاینده راههای برون رفت خود و اهدافاش در دنیای

سیاست شود.
امری که پیشتر و با موفقیت ذائقه سیاسی دولتمردان آمریکا را در

فردای جنگ جهانی دوم شیرین و کامیاب کرده بود.
ترامپ بنوعی در حال گرتهبردای از سیاست منقضی شده واشنگتن در دهه
۵۰ میلادی است که در آن تاریخ ژنرال آیزنهاور با موفقیت توانست به
استعداد برادران دالس و با توسل به دیپلماسی تزریق و ترویج ترس
داخل آمریکا و متحدین خارجیاش را به یک اینهمانی جهت بسط و گسترش

هژمونی ایالات متحده برساند.
هر چند در آن تاریخ جان فاستر دالس وزیر خارجه وقت آمریکا در
کنار برادرش «آلن» در سنگر ریاست CIA با زیرکی توانستند با توسل
به «خطر سرخ» آمریکائیان و اروپائیان را بمنظور لزوم پذیرش
اقتدار و مهتری واشنگتن ذیل «بسیج ترس» مدیریت و توجیه کنند و هر
چند در حال حاضر نیز ترامپ قرینه برادران دالاس را در وزارت خارجه
و شورای امنیت ملی (پومپئو و بولتون) در آستین دارد اما بقول
«آرخیلوخولس» روباه خیلی چیزها می داند، اما خارپشت فقط «یک چیز

خیلی مهم» می داند!

http://yasinasr.ir/%d8%a8%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%af%d9%87%d9%88%d8%b4/


چیز مهمی که ترامپ نمیداند آنست که اولا آمریکای دهه پنجاه
«آمریکای خوشبختی» بود که شهروندانش در اوج شکوفائی اقتصادی، فخر
آزادی و دمکراسی را به دنیا میفروختند و ثانیا در نظام دو قطبی
جنگ سرد، آمریکائی و اروپائی در مقابل «خطر سرخ» چیزهای زیادی
برای از دست دادن و ترسیدن داشتند تا برادران دالس بتوانند با
حربه ارهاب ایشان را در قفای خود بسیج و اجیر و مدیریت کنند.

اگـر آیزنهـاور اقبـال پیـدا کـرد تـا از طریـق واهمـه در فـاهمه
آمریکائیان برخوردار از سیاستگذاری کامروایانه در دهه ۵۰ شود
اکنون و برخلاف آن دوران برای آمریکائی ترس خارجی افاقه نمیکند و
دغدغه امروز شهروندان در آمریکا بحران معیشت و اشتغال و افزایش

دستمزدها و بیمه درمانی حرف اول را میزند.
بر این منوال و عطف بر همین فقدان سیاستهای جنگ طلبانه ترامپ را
ایرانیان میتوانند جدی نگیرند. همه تلاش ترامپ از دامن زدن به
ایرانهراسـی قبـل از ترسانـدن ایـران القـای تـرس نـزد شهرونـدان
آمریکائی است تا از آن طریق بتواند افکار عمومی در داخل آمریکا

را همسوی بلندپروازیهای خود کند.
فقدان انگیزه ترس خارجی در فاهمه آمریکائی و ابتلای شهروندان
آمریکا به روزمرهگیهای معیشتی به اندازه کافی توانائی دارد که
هوش هیجانی ترامپ را متقاعد کند تا بمنظور از دست ندادن پایگاه
افکار عمومیاش در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو «همآوردطلبی با

ایران» را از مرز بلوف جلوتر نبرد.
ترامپ را باید فردی باهوش محسوب کرد که تاخر زمانیاش در عمل او

را مبدل به فردی مدهوش کرده
#داریوش_سجادی


